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استدراکی در قسم اول داشتیم که دیروز آن را بحث کردیم گفتیم علاوه بر آن ده عاملی که در ذیل قسم اول قرار داده بودیم، یک عامل یازدهم وجود دارد که ضیاع القرائن باشد و بحث شد. 
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یک عامل دیگری به عنوان عامل دوازدهم می‌شود ذکر کرد که ضمن بحث‌های قبل هم به آن توجهی داشتیم اما ظرفیت این را دارد که به عنوان یک عامل مستقل طرح بشود. 
و آن تحولات و تطوراتی است که در تدوین کتب و مجامع و منابع روایی رخ داده است این فی الجمله در آن پدیده‌های چندگانه‌ای که صحبت کردیم تأثیر دارد؛ چه در حوزه‌های اعتقادی و چه در غیر حوزه‌های اعتقادی و فقهی از حیث اجمال و تشابه و اختلاف حدیث و تعارض و پیدایش پدیده ظهور. 
تقسیم ما الان به این شکل خواهد آمد؛ 
قسم اول: تحولات طبیعی که در زمان و مسائل مختلفی که در این ده یازده عاملی که ذکر کردیم رخ می‌دهد. این قسم اول است. 
قسم دوم: عواملی است که با سوءنیت و قصد عمدی رخ می‌دهد، مغرضانه است با نوعی سوءقصد و غرض در آن هست. 
قسم سوم: عوامل تحدیث؛ یعنی عواملی که به خاطر نقل حدیث رخ می‌دهد و سوء غرضی در آن نیست، انسانی است ولی همین‌که وارد نقل حدیث می‌شوید اتفاقاتی رقم می‌خورد توسط راویان و محدثان که اثر می‌گذارد. 
این بحث تحولاتی است که در حقیقت یک‌جوری تنظیم این کتاب‌ها و تدوین مجامع و متون و مصادر، آگاهانه انتخاب شده است ولی آثار ناخواسته‌ای دارد، از این جهت است که در ذهنم بود در عوامل طبیعی آوردیم. 
(جامعه‌شناسان یک حرفی دارند و آن حرف مهمی است و آن حرف این است که افعال انسان دو نوع آثار دارد؛ یک آثار مقصود و آثار غیر مقصود. 
آثار مقصود هم، مقصود بالذات و بالعرض می‌شود ولی غیر از این آثار مقصود که توسط فاعل مختار هدف‌گیری شده است، یک آثاری بر این فعل مترتب می‌شود که در ذهن او هم نیست، در ذهن او خطور نمی‌کند که این فعل این اثر را دارد و گاهی آن آثار ناخواسته و نادانسته حتی، بسیار هم دامنه‌دار است و اثرگذار هم هست و این آن قدر مهم شده است که بعضی از جامعه‌شناسان می‌گویند جامعه‌شناسی یعنی علم این که بحث می‌کند از آثار ناخواسته و نادانسته افعال بشری. آثار گسترده و اجتماعی و مترتب بر فعل و بدون تنظیم قبل، این اثر از مجاری آن مقدمات اراده عبور نکرده است ولی نتیجه قهری آن بوده است، آن غایات مترتبه‌ای است که در علیت غاییه وارد نشده است، غرض بر آن حاکم نیست، انگیزه نبوده است یا اصلاً نمی‌دانسته است یا اگر می‌دانسته است او آن را نمی‌خواسته و گاهی اصلاً نمی‌خواسته است که بر آن مترتب بشود، مثلاً فعلی را برای انجام یک غرضی انجام داده است و کاملاً در نقطه مقابل هدفش نفی چیزی بوده است ولی اتفاقاً آن هم بر این مترتب شد) 
در این عوامل طبیعی که اینجا گفتیم این نکته را توجه داشته باشید، عوامل طبیعی که ما اینجا می‌گوییم بعضی آن طور است که نتیجه فعل اختیاری نیست، آن ساختار ذهن بشر است و بشر روی آن دخالتی ندارد. 
ولی بعضی نتیجه فعل اختیاری است ولی نه نتیجه‌ای که معلوم و مسبوق به علم و اراده شخص باشد، این را در قسم اول آوردیم. 
منتهی این بحثی که بین الهلالین و در حاشیه عرض کردم، بحث مهمی است که اینجا هم در تنظیم بحث ما بی‌تأثیر نیست و در جای خود بحث بسیار مهمی است. 
یک بار دیگر همین را طرح کردم که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم آمد قم حوزه‌ای تأسیس کرد، یک اغراضی هم داشت که به آن رسید یا نرسید. اما نتایجی بر کار ایشان مترتب است که احیاناً در ذهن او نبوده است یا اگر در ذهن او می‌آمد این را نمی‌خواست، ولی این نتیجه طبیعی آن تأسیس است که انجام داده است. 
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به سمت یک بحث اخلاقی برویم؛ اینجا از آن جاهایی است که توکل و تفویض و استعانت از خدا خیلی مؤثر است. این از مسائل خیلی مهم است. 
کارهایی که انسان انجام می‌دهد به خصوص در مسائل اجتماعی، همیشه این‌طور نیست که نتایج مترتبه، علل غایی باشد و اغراض مقصوده و معلومه باشد. چیزهای دیگری هم بر کار مترتب می‌شود و آن را ما احاطه نداریم، اصلاً قصد نکرده‌ایم و گاهی اصلاً نمی‌دانیم. اینجا جایی است که آدم باید به خدا تفویض کرد، به خدا اعتماد بکند، از خدا کمک بخواهد که آثار نادانسته و ناخواسته نامناسب بر این کار او مترتب نشود. حتی بر کارهای خوب او. کار خوب می‌کند ولی چیز دیگری بر کار او مترتب می‌شود 
من در طول این سی چهل سال هر کار جدیدی در طراحی‌های نظامات حوزوی و غیر حوزوی که وارد می‌شدم همیشه این در ذهنم بوده است خیلی وقت‌ها در حالت عوامی و کم فهمی خودم خطاب به حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه می‌کنم می‌گویم ما چیزی تنظیم کرده‌ایم و می‌فهمیم اقدامی می‌کنیم ولی نمی‌دانیم آن آثار ناخواسته‌اش مثبت است یا منفی است، تو کمک کن که اگر آن نیست و درست نیست و بر این مترتب می‌شود قهراً، دست ما را بگیر این کار را انجام ندهیم و اگر می‌شود تنظیم بشود این کار انجام بشود و آن اثر سوء بر آن مترتب نشود، کمک کن که آن نشود 
یکی از جاهایی که انسان احتیاج بیشتری به خدا دارد و باید تفویض بکند و توسل بکند و توکل بکند، آثار سوء ناخواسته‌ای است که بر کارهای آدم ممکن است مترتب بشود. آن یک اثر وضعی هم دارد. آدم باید از خدا بخواهد که او را کمک بکند. 
از این منظر این عامل دوازدهم را می‌شود اینجا آورد ولی یک جهاتی دارد که در آن قسم دیگری که بعد خواهیم گفت مناسبت و تناسب دارد، 
در هر صورت دو تناسبی است که اینجا چند جمله‌ای را عرض می‌کنم؛ 
قبل از این یادآوری بکنم که هر یک از این عواملی را که بحث می‌کنیم ذیل آن، سه نتیجه را اشاره می‌کنیم که این عامل آیا اصلاً اهمیتی ندارد که به آن توجه بکنیم 
یا اینکه این آن‌قدر اهمیت دارد که ما را به انسداد می‌رساند؟ 
یا اینکه این عامل را باید مدنظر قرار داد؟! 
ما غالباً می‌گوییم اینها اهمیت دارد، چیز کم ارزشی نیست ولی در عین حال ما را به انسداد و هرمنوتیک نسبیت‌گرا نمی‌رساند. 
البته تک‌تک می‌گوییم، هیئت اجتماعی اینها باید بعد صحبت بکنیم. 
این بحث ذیل هر کدام لازم است منتهی ما یک جاهایی دقیق‌تر و مبسوط‌تر این بحث را طرح کرده‌ایم که توجه داشته باشید که این عامل نه ما را به سمت انسداد ببرد و نه اینکه آن را ناچیز بگیریم، مواجهه ما مواجه ناچیز انگاری این عامل نباشد و همین‌طور مواجهه‌ای که ما را به سمت انسداد ببرد نیست و نباید باشد. بلکه مواجهه هوشمندانه‌ای که باید آن عامل را مهم شمرد و در فحص و تتبع و مقام اجتهاد و استنباط خیلی به آن توجه کرد. این مواجهه درست است. 
البته این بحث ذیل آن که چرا ما را به انسداد نمی‌برد و امثال اینها، گاهی مبسوط بحث کردیم و گاهی هم گذرا بوده است. 
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که دو رگه‌ای است این است که تطوری که در تدوین حدیث انجام شده است. این را فقط اشاره‌هایی می‌کنم و از آن می‌گذرم چون جاهای مختلف بحث شده است و تأثیر آن هم فی الجمله است. 
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مبتنی بر این مقدمه است که تاریخ حدیث را که می‌بینیم، مراحلی در تدوین آن گذشته است که کتاب‌ها وجود دارد و می‌توانید مطالعه کنید و اجمال مسئله این است که یک مرحله حدیث شفاهی وجود داشت که در همان عصر ائمه است و با جزییات و تفاصیلی که دارد 
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و یک مرحله‌ای هست که عبارت است از آن تدوین اولیه که در اصطلاح ما اصول اربعمأه است البته اصول اربعماه که الان می‌گوییم به معنای عام می‌گوییم، ممکن است نگارش جزوه‌های دو سه صفحه‌ای هم بوده است که در فهرست اصول اربعمأه قرار نمی‌گیرد آن هم اینجا مقصود است، یعنی آن اولین مرحله‌ای که حدیث شنیده شده مدون و مکتوب می‌شود ولی نه در قالب ساختارهای علمی مبسوط و موسع، ساختارهای محدود و پراکنده، موضوع مثلاً صلاة الجماعه چند مسئله را نوشته است، صلاه قصر را چند مسئله را یک راوی نوشته است. 
مقصود ما عبور از نقل شفاهی به کتابت است، کتابتی است که تک هم نیست یک جمله را شنیده است و یک جا بنویسند، کتابتی که چند حدیث را در عنوانی جمع می‌کند. این یک مرحله است که به آن اصول اربعماه می‌گویند ولی اختصاص به آن چهارصدتا که ذکر هم شده است و بخش عمده‌ای از آن ندارد بلکه هر نوع جمع‌آوری محدود در نخستین گام را شامل می‌شود. 
اینکه ما این دو مرحله؛ شفاهی و مراحل نخست تدوین و مکتوب سازی، اینها یک زمانی بین اینها فاصله باشد یا اینکه اینها در هم ممتزج بوده است، نمی‌شود خیلی این دو مرحله را از هم جدا کرد، این محل اختلاف است و بیشتر به نظر می‌آید دومی است، این‌جور نیست که دو مرحله از نظر زمانی از هم جدا باشد، در حدیث شیعه می‌گوییم در حدیث اهل سنت به دلیل منع حدیث، این دو مرحله یک جدایی تاریخی دارد، بیشتر آنجا مصداق دارد، در حدیث شیعه این نیست، این کمتر است، ولی فی الجمله هست. گاهی یک راوی اهل کتابت به آن معنا نبوده است و حفظ داشته است، یک راوی دیگر که از او نقل می‌کند، ذوق داشته است و امکانات داشته است، تدوین کرده است. 
در عصر باقرین و صادقین به بعد شفاهی و کتابت اولیه‌ای که دو مرحله گرفتیم خیلی به هم نزدیک است اما نسبت به قبل ممکن است مقداری بیشتر مصداق پیدا بکند. این دو مرحله است که در اهل سنت تفکیک زمانی آن برجسته‌تر است، در شیعه به ویژه از عصر باقرین و صادقین علیهماالسلام این تفکیک کمتر است ولی مع ذلک مصداق دارد. با فاصله‌های کم مصداق دارد و افراد هم متفاوت هستند بعضی حدیثشان بیشتر شفاهی بوده است و به دیگری گفته است و آن دیگری و دومی مدون و مکتوب کرده است ولی بعضی از اول هم خودشان اهل نگارش بوده است، مثلاً یونس بن عبدالرحمان ظاهراً اهل نگارش بوده است، خود زراره این طور بوده است می‌نوشت. 
در طبقه بعد تدوین‌کننده‌ها بیشتر می‌شوند. این دو مرحله است که مع الاسف از این دو مرحله چیزهای حفظ شده‌ای که با خط و کتابت کمتر در دست ما هست. این از مشکلات ما هست که اینجا به طور طبیعی حاصل شده است. 
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شکل‌گیری کتب اربعه بگیریم. مرحله دوم تدوین گفتیم اختصاص به اصول اربعماه ندارد و همین‌طور باید توجه داشت که آن مدونات هم در یک سطح نبودند و بعضی خیلی کوتاه و کوچک و موضوع محدود بوده است و بعضی یک مقدار موضوعات موسع‌تر داشته است و طیفی از این آثار ماقبل کتب اربعه وجود دارد و مرحله بعد کتب اربعه است و آنچه ملحق به کتب اربعه می‌شود. 
اینکه مرحله سوم را می‌گوییم کتب اربعه، این نماد مرحله سوم است و الا معاصر آن و همراه آن صدها کتاب دیگر هم پدیدار شد. نمونه واضح آن خود مرحوم صدوق است که من لایحضر دارد که به عنوان یکی از کتب اربعه و بسیار مهم به شمار می‌آید. یکی هم مدینه العلم است که در دسترس نیست اما غیر از این مرحوم صدوق در موسوعه ایشان که چاپ شده است، ده‌ها کتاب حدیثی دیگر از ایشان هست که بسیار هم ارزش دارد بخصوص در غیر فقه. توحید صدوق، معانی الاخبار و امثال اینها، کتاب‌های بسیار مهم در تراث ما هست. 
این مرحله سوم نماد آن، کتب اربعه است و الا صدها اثر کوچک و بزرگ دیگر در همان یک قرن و خرده‌ای نوشته شده است با تفاوت‌هایی که از منظر موضوعی و تبویب و امثال اینها وجود دارد. 
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مدینه العلم و بعضی کتب دیگری که نامی از آن‌ها آمده است و الان در دسترس ما نیست، بحثی در این مفقودها است و تفسیر و حدسی که نسبت به این کتب مفقوده زده می‌شود طیفی دارد. 
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این است که فقدان اینها موجب انسداد است و در آن احادیث و روایات وسیعی که الان نیست و در کتب مفقوده وجود داشته است الان ما را به انسداد می‌رساند، شاید در آن‌ها روایاتی بود که مخصص بود، مقید بود، تعارض ایجاد می‌کرد و همه این پدیده‌هایی که در مناسبات روایات متصور است، میان آن مفقودها و موجود‌ها پیدا می‌کرد و خیلی فرق می‌کرد در حدی که ما را به سمت انسداد سوق بدهد. 
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کسانی که این را اصلاً مهم نمی‌دانند می‌گویند با وجود این صد و خرده‌ای هزار حدیث و این همه کتاب، ما مطمئن هستیم آنچه در مدینة العلم یا در رسائل مرحوم کلینی بوده است و الان در دسترس ما نیست، یک حجم بالایی بوده است که آن روایات خاصی که هیچ جای دیگر اثری از آن نباشد کم است. 
گاهی هم مثال زده می‌شود، فرض کنید این توحید صدوق، کسی دقت بکند، آن را مقایسه با سایر کتاب‌های دیگر، ببیند چیزهای اختصاصی در آن چقدر است، شاید خیلی زیاد نباشد. 
حدیث خاص ممکن است آنجا باشد که این حدیث خاص جای دیگر نیست ولی مضامین و محتواها در جاهای دیگر وجود دارد در قالب حدیث و نقل دیگری. 
یعنی مبنا محتوای یک امر اعتقادی یا اخلاقی یا فقهی را متفاوت بکند، تفاوت بنیادی که خیلی بعید است، تفاوت به نحو عام و خاص، اگر کسی بقیه روایات با آن حجم بالا ببیند، یک نوع اطمینانی پیدا می‌کند یا پیدا شدن آن الان، یک لرزه‌ای بر اندام این نظامات اعتقادی و فقهی و حکمی ما نمی‌اندازد. بعضی در این طرف این قدر مطمئن هستند. 
[bookmark: _Toc242205788]نظریه سوم
میان این دو البته دیدگاه‌های متعادل و میانه دیگری وجود دارد که حدس این است که این سلسله آثاری که مفقود شده است این‌طور نیست که از اساس پایه‌ها را تغییر بدهد اگر پیدا بشود، حدس این است. 
این مرحله سوم شد که کتب اربعه و آنچه در عِدل این‌ها است و پیرامون آن‌ها است، این هم مرحله جدیدی است که حدود دویست سال، این مرحله انجامیده است که آن مقطع خیلی مقطع مهمی است که از غیبت صغرا به بعد در صد سال، صد و خرده‌ای سال مقطع مهمی است برای اینکه همه آن میراث در یک شکل جدیدی بازآفرینی و بازسازی شد در قالب کتب اربعه و سایر کتب پیرامون آن‌ها تدوین شد. 
[bookmark: _Toc242205789]تفاوت این سه مرحله و مراحل بعدی
این سه مرحله اصلی اینجا است و مرحله‌های بعدی اهمیت ندارد، مرحله‌ای که موسوعه‌ها شکل گرفت تا بحار و قبل از بحار و بعد از بحار. 
آن بخش‌های بعدی اهمیت زیادی ندارد؛ چرا؟! برای اینکه از کتب اربعه و آنچه همراه آن هست به بعد یک تفاوتی دارد با آنچه در دو مرحله قبل، انتقال از اصول اربعماه به کتب اربعه است و آن تفاوت اساسی در این دو انتقال و دوره گذار، این است که در گذار از اصول اربعماه و فصل و مرحله دوم به مرحله سوم که کتب اربعه و آنچه همراه کتب اربعه تدوین شد، ما مواجه با پدیده‌ای هستیم که آن میراث قبلی دیگر در دست ما نیست. 
علت این است که آن وقت کسی احساس نیاز نمی‌کرده است، این‌قدر قشنگ مدون شد در کتب اربعه که کسی دیگر احساس نیاز نمی‌کرده است که این جزوه‌های متفرق را هم نگه دارد، اصلاً احساس نیاز نمی‌شد، برای اینکه به زیبایی و تمام در آنجا آمد. 
اغراض هم در آن خیلی بالا نیست که بگوییم اغراض بود که اینها را از بین ببرد، حس نیازی نبود اگر هم دست کسی بود آرام آرام از دست رفت. یک تعدادی باقی مانده است و بعضی را تا حدی می‌شود گفت معتبر است و بعضی از اینها که باقی مانده است سند معتبری ندارد و محل بحث است 
علت فقدان آن‌ها و گم شدن آن‌ها عمدتاً عدم نیاز بوده است و ممکن است در جایی عمدی هم در کار بوده باشد و نمی‌شود نفی کرد، ولی عمدتاً با آمدن این منابع منقح و دقیق و جامع دیگر احساس نیازی نمی‌شده است. 
این ویژگی آن انتقال از تدوین اولیه اصول اربعماه به کتب اربعه و آنچه همراه کتب اربعه است. 
اما از کتب اربعه به بعد کمتر این مسئله را می‌بینیم. تبویب‌های جدید شده است، تا به مرحوم علامه مجلسی رسیده است، آن تبویب صد جلدی ایشان با کتب اربعه متفاوت است، بعضی چیزها در آن‌ها هست که در بحار نیامده است یا جابجا شده است ولی آن را الان می‌توان مراجعه کرد و می‌فهمد الان علامه مجلسی چه کار کرده است. 
آن مرحله قبل، انتقال از اصول اربعماه به کتب اربعه، آنجا یک فترتی انسان می‌بیند و ممکن است منشأ یک اتفاقاتی در پیدایش اجمال و کذا و کذا بشود. چرا؟! 
[bookmark: _Toc242205790]ارزش نظام تبویب در کتب روایی
برای این که این حدیث در آن اصول اربعماه یک جایی بوده است که خود این جا به آن معنا می‌داده است، خود این که در چه منظومه‌ای و در چه جایگاهی و در عداد چه مجموعه‌ای قرار گرفته باشد، خود آن قرینه ساز بوده است که معنای این چیست؟! 
این روایتی است که با همه طول و تفصیل مباحث ما در بحث نکاح و روابط زن و مرد، یک چیزی را بعد با آن مواجه شدیم که آنجا متعرض آن نشدیم، در اضطرار به معالجه. ما آن روایت اذا اضطرت الیها فالیعالجها را مفصل بحث کردیم، یک چیز دیگری در بحث اضطرار معالجه زن توسط طبیب مرد بود، ادله‌ای که آنجا بحث کردیم بعد مواجه با یک روایتی شدیم که در کافی هم هست، آن وقت آن را بحث نکردیم و آن روایت این است؛ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِي اَلْحَرْبِ»[footnoteRef:1]، زن‌ها را به جنگ می‌برد که «حَتَّى يُدَاوِينَ اَلْجَرْحَى» زنها را به جنگ می‌برد و مداوا می‌کردند مجروحان جنگ را، بعد دارد که تقسیم که می‌کرد این نبود که فئ را مثل اینکه با قواعدی تقسیم می‌شد به مجاهدین و رزمندگان به آن‌ها بدهد، ولی «لَكِنَّهُ نَفَّلَهُنَّ»، یک جایزه‌ای به آن‌ها می‌داد و عنایتی هم به آن‌ها می‌کرد. ولی نه در چارچوب رزمنده‌ها و تقسیمی که طبق قواعد باب جهاد انجام می‌شود  [1:  الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص45.] 

این را پیدا کردیم و روایت هم معتبره است. منتهی این در این روایت یک بحثی است که این روایت یک اطلاقی دارد که بگوید در جایی که اضطرار است می‌شود مداوا کرد یا خیر؟! 
این روایت را کافی آورده است ولی در باب جهاد و در بحث مربوط به جهاد، در بحث اضطرار و معالجه و نگاه به نامحرم این را کسی نیاورده است. 
اینکه تبویب این‌قدر مؤثر است، اگر دقت بود این را اینجا می‌آورد ما هم مفصل بحث می‌کردیم ولی در بحث معالجه نبود، ما هم این قدر در مسئله فحص می‌کردیم از دست ما رفت. 
این در مقام استظهار وقتی جا را تغییر بدهید یک چیزی یک جایی به چشم می‌آید و جای دیگر به چشم نمی‌آید. این تأثیر اولیه است 
مهم‌تر این است که وقتی در آن جایگاه می‌رود، معنایی که آدم می‌فهمد جور دیگر است، الان رفت در جایگاه جهاد ممکن است کسی به خاطر این بگوید که در مقام بیان اضطرار در مقام معالجه نیست که اطلاقی از آن بگیریم و هر جا اضطراری بود می‌شود. . . یا القاء خصوصیت بکنیم از جرحا. این مربوط به جنگ است و فرق دارد. 
در حالی که این را اگر در باب دیگر بیاوریم جور دیگر از آن برداشت می‌کنیم. 
این تبویب و قرار دادن روایات در جایگاه‌های مشخص، این تأثیر می‌گذارد در نوع برداشت، گاهی این تأثیر درست هم هست این تبویب درست انجام شده است و استظهار هم مطابق آن انجام می‌شود و گاهی هم نه. او روی برداشت خود این کار را کرده است ولی واقعاً این درست نبوده است و جای دیگر هم باید از آن استفاده بشود. 
[bookmark: _GoBack]این نظام تبویب و انتقال مجامع حدیثی از مرحله‌ای به مرحله دیگر یک تبعاتی در استظهار ما از اخبار و احادیث دارد که روی آن پدیده‌ها مؤثر است به خصوص در کتب اربعه نسبت به قبل که باید این را هم توجه کرد.
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